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  مقدمه
و  بینـی،  نجھـا  هست. مکتب و ایدئولوژی بر پایا ھا هھا و اید دنیای امروز، دنیای مکتب

ھزار سال از عمـر   بیش از دو ،استوار است. از نظر تاریخی» شناخت« هبینی بر پای جھان
از آن تاریخ تاکنون فیلسوفان و مفسـرانِ متـون مقـدس ادیـان      .گذرد شناخت می همسئل

آیا شـناخت  است که:  اند. پرسش نخست این شناخت، مطالبی مطرح کرده همسئل بارهدر
شود جھان، انسان و ھستی را آن گونه که حقیقت دارد شناخت یا  ممکن است و آیا می

  ).۱۳/۳۴۳: ۱۳۷۳(مطھری،  ؟اصلاً این شناخت امکان ندارد
ھای ادیان الاھی، ھر یک به نوعی به ایـن پرسـش پاسـخ     فیلسوفان و مفسرانِ آموزه

 ـ معتقدنداند. برخی از آنان  داده و بـر   دارد یشناخت امکان دارد، ولی ھر شناختی مراتب
از ). ۲۱ :۱۳۶۰(جعفـری،   انـد  فھم کسانی مبتنی است که در این موضوع بـه تفکـر نشسـته   

انُظروا مـاذا فـی السَّـماوات     قل«کند:  آدم را به شناخت دعوت می جدّ بنی هطرفی قرآن ب
بـر   ).۱۰۱ :(یـونس » ھا و زمین وجـود دارد  والأرض؛ بگو بنگرند که چه چیزھا در آسمان

گـذرد و آنچـه در    باید بداند و بفھمد که در آسمان و زمـین چـه مـی   این اساس، انسان 
ھم آمده است  )(عحضرت علی آسمان و زمین ھست بایسته شناسایی است. در سخنان 

  ).۵۸/۹۹: ۱۴۰۳ ،مجلسی(» َن عرف نفسه فقد عرف ربّه م«که 
 تـا کـه  ای تعریف شود  به گونه» شناخت«حال با توجه به این تأکیدات بایسته است 

انعکاس جھـان عینـی در ذھـن    » شناخت«معتقدند ای  باشد. عده مانعو حدودی جامع 
شود، و خودِ شناخت نیـازی   تعریف می» شناخت«گویند ھر چیزی با  ای می است؛ عده

نیـاز از تعریـف اسـت     و آگاھی ھم بی» آگاھی«، یعنی »شناخت«چون  .به تعریف ندارد
  ).۱۳/۳۵۶: ۱۳۷۳(مطھری، 

را  آنتوان  ق میبا توجه به مطالب فو ست شناخت تعریف شودا بنا اگر به ھر حال،
ھای جھان مادی و غیرمادی و مناسبات آنھا در ذھن و فکر و  شیا و پدیدهاانعکاس «به 
این شناخت بر دو پایه متمایز از ھم،  به بعد). ۸۴: ۱۳۶۰(جعفری،  »قلب، تعریف کرد یحت

ت. شناخت حصولی ھمان صورتی است استوار اس» حضوری و حصولی«یعنی شناختِ 
و ھمین علم  ؛»عقلالحضور صورة الشّی عند « شود: ز اشیا در ذھن انسان حاضر میکه ا

شـود کـه خـود از     تقسـیم مـی  » حسِّی، خیـالی و عقلـی  «حصولی است که به سه قسمِ 
  .شناخت شمرده شده است ھایابزار
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، تعبیـر نارسـایی نخواھـد    تعبیر شود» ابزار شناخت«بنابراین، اگر از شناخت حسی 
شـناخت  «، ولـی در  گیـرد  تعلق مـی  ءیشعلم ما به صورت » اخت حصولیشن«بود. در 

گر صورتی در پیش نفس حاضر شود ست، به این معنا که اا علم به خود اشیا» حضوری
  .شود ترکیب اتحادی پیدا می ینوع

چـون   .گیـرد  یبسیاری از مسائل عقلی قرار م ازشناسی در مقام اثبات، پس  شناخت
شـوار اسـت، ولـی از نظـر     و بدون آنھا تحصیل مسئله شناخت دمقدمات فراوانی دارد 

معرفت حل نشـود و مقـدار نیـل بشـر بـه       هزیرا تا نظری .ثبوت بر ھمه آنھا مقدم است
گـردد.   خـوبی تبیـین نمـی    ز خود، روشن نشود نظریه معرفت بهشناخت خود و خارج ا

(جـوادی آملـی،   کلامـی ھـم سـودی نخواھنـد داشـت      این صورت، مسائل فلسفی و  در

۱۳۸۳: ۳/۹-۳۱.(  
 البلاغـه  نھـج ویژه شناختی که حضـرت علـی (ع) در    حال باید دید ابزار شناخت، به

ھـا   کدام یک از روش و ،ستا ، چه نوع شناختی است و قلمرو آن تا کجاکند میعرضه 
  ای برخوردار است. از اعتبار خاص و اھمیت ویژه

ویـژه   )، برای شناخت مسـائل، بـه  ع( یابیم که امام درمی البلاغه نھجی به کل یبا نگاھ
ھای متعدد و  مسائل مابعدالطبیعه که تبیین آن بخش بایسته این نوشتار نیز ھست، روش

بنـدی نھـایی در چھـار روش     جمـع  درمعرفی کرده است کـه  را کاربردھای گوناگونی 
 یشـوند. ایـن نوشـتار پژوھش ـ    مـی  خلاصه »حِسّ، عقل، قلب و شھود، و وحی«اصلی 
  است. البلاغه نھجشناخت در  ھایاین ابزار هدربار

  . حس، ابزار ظاهري شناخت1
ای از ارسـطاطالیس   است. کما اینکه جمله» حِسّ«یکی از ابزارھای شناخت برای انسان 

را به  و بر ھمین اساس فیلسوفان حِسّ» مَن فقَدََ حساً کمَن فقَدََ عِلماً«معروف است، که 
 ).۱۳/۳۵۶: ۱۳۷۳؛ مطھـری،  ۲۰۸و  ۲۰۳: ۱۳۷۲(سـھروردی،  انـد   تقسـیم کـرده  » ظاھر و بـاطن «

نـد.  دارویژگی انسان نیست، بلکه سایر حیوانات نیز چنین ابزاری صرفاً گانه  حواس پنج
گانـه در انسـان    اینکـه حـواس پـنج    ست. از جملـه ا آنھا مندی از تمایز آنھا در نوع بھره

برای نفس و عقل در شناخت است که در حیوانات این نوع ویژگـی بـه   ھمانند معبری 
  :کند شبستری نیز به این تمایز اشاره می. خورد چشم نمی
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  که این چون طفل و آن مانند دایه اسـت     که محسوسات از آن عالم چو سایه است
  )۴۶۹: ۱۳۷۱(شبستری، 

آن اشاره شده اسـت، امّـا   به  البلاغه نھجشناخت است که در  ھایحِسّ یکی از ابزار
 است ای قرار دارد و شناخت این نیرو تا چه حدّ معتبر باید دید این ابزار در چه مرحله

برای کند یا  ھنگامی که آن حضرت با مردم عادی صحبت می .ستا و قلمرو آن تا کجا
 ۀگون. دیگو یمگونه با آنان سخن  دو خواند برای فھماندن مطالب خود به آنان خطبه می

 هیا به چیزھایی که عام و ...؛ ھا موجودات، کوه اول با اشاره به محسوسات حواس، مانند
یا درک العین موضوع را حِسّ  یزند، تا آنھا به رأ اند مثال می هکار داشتو مردم با آن سر 

  فرماید: پردازد و می ای به بیان ساختار ظاھری و حرکات طاووس می در خطبهکنند. 
 ـ د، آفریـدنی شـگفت، از جانـدار و مـرده و آرام و جنبنـده. پـس       آنان را بیافری

گواھانی آشکار گماشت بر صـنعتِ دقیـق و قـدرت عظـیم خـود ... یکـی از       
انگیزترین پرندگان از جھت آفرینش، طاووس است که جناب حق او را  شگفت

ــوده اســت  ــردازش فرم ، ١٣٨٧، البلاغــه نھــج( در اســتوارترین شــکل متعــادل پ

  ).١٦٥ خطبه

تعالی اسـت کـه    ن خطبه مملو از دلایل حسِّی برای شناخت و اثبات عظمت باریای
زند و به حرکات عجیـب   مثال می شمرد. به طاووس آن حضرت آنھا را برای مردم برمی

گیـرد. امـام در ایـن     ھا را به گواه مـی  ھا و آسمان یا کوه ،کند ریب پرندگان اشاره میو غ
دھد که از معدود پرنـدگانی اسـت کـه     جھت میطاووس  هرا به مشاھد» حِسّ«قسمت 

تمام استنادات آن حضرت به  ،بشر از دیرزمان مبھوت زیبایی او بوده است. در این مثال
توانند آنھا را با چشم و حـواس دیگـر مشـاھده و     حسِّی است، و ھمگان می ھای نمونه

ک شـھود  توانـد مـلا   مـی  فقـط و » شناخت ظاھری است«حِسّ کنند. البته این شناخت، 
 حسی برای ھمان مردمی باشد که تا حدودی از علم و استدلال فاصله دارند.

 ھایاین حس به عنوان یکی از ابزار بارهدر البلاغه نھجای دیگر از  در خطبه )ع( امام
  فرماید: میشناخت 

اھمیّـت  نگاه دارید آنچه را برای شـما با  برای شما شنوایی قرار داد تا بگیرید و
دارنده تا  ھا را بدان ببینید و ترکیبی نگاه ب بینایی قرار داد تا نادیدهاست، و اسبا
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را حفظ کـرده و تناسـب صـوری و ظـاھری و اصـل حیـات و        جامعیت اجزا
خود را تأمین  هھایی که بھر زندگی را در مدت عمر محفوظ دارد، ھمراه با بدن

  ).١١٠، ص١٨٣، خطبه (ھمان  نماید

نه محسوسات ( حواسگوش، چشم و برخی دیگر از در طریق شناخت به  )ع( امام
 ،سازی بین اجزای بدن عنصریتلاش و ھم ،کند که ھمانا مشاھده و لمس اشاره می )آن

 ، وکه محسوس حواس ظـاھر اسـت ھمـراه بـا شـھود و نظـم موجـود در آن تناسـب        
  .دارد کاربرد
به معنـای اعضـای   » وشِل«را جمع » أشْلَاءً« هواژ سوم امام ۀجمل بارهدر الحدید ابی ابن

را جـوارح  » أعضا« هواژ ،و برای رفع تکرار) ۲/۲۵۷: ۱۴۰۴الحدید،  ابی (ابنبدن دانسته است 
 هدھنـد  کند. بنا بر این بیان، اعضای ظـاھری، جـامع و نظـم    نامحسوس و باطنی معنا می
شوند، و در نتیجه اعضای ظاھری معبر اعضای باطنی بـرای   اعضای باطنی محسوب می

وجـود  از خطبه به ضـرورت   بخشدر آغاز ھمین یشان شود؛ و باز ا شناخت میمسئله 
بـر  دھد و  ھایی از آفرینش جھان ملموس توجه وافر می حواس ھمراه با دقت در بخش

کـه سـایر   بھـره نگیـرد   در جھتـی   فقـط فرد از حواس خـود   کند که این نکته تأکید می
بـه  ضـمن توجـه   سـخنان خـود،    از بخـش یا در ھمـین   .گیرند حیوانات از آن بھره می

 و سـاکن و متحـرک   ،جـان  به جانـدار و بـی  را آفرینش  ،محسوسات در جھان عنصری
توان موجودات زنده را زیرمجموعه جانداران، که امام از آن  رو، می این . ازکند تقسیم می

ز آن زمین و آنچـه ا  هتواند دربردارند جان نیز می کند، قرار داد؛ و بی تعبیر می» حیوان«به 
حـواس در   یابـزار خصلت ترین دلیل بر  قوی ھاد، باشد. ھمه اینشو تعبیر می» جماد«به 

  شناخت عالم ھستی است.
حضـرت علـی (ع) بـه     .وجـود دارد » عقل و حِـسّ «ابزاری و آلی بین  یالبته ارتباط

جـوارحَ   و«فرمایـد:   کنـد و مـی   اشاره می» عقل و حِسّ«ھمین ارتباط ابزاری و آلی بین 
این جوارح است که در خـدمت   .خطبـه اول) ، ۱۳۸۲، البلاغه نھج(» أدَواتٍ یقلِّبُھا مُھا، ویختد

معرفةٍَ یفـرقُ بھـا    و«فرماید:  کند و می عاقله اشاره می هو سپس به قوّ ؛عقل و نفس است
چون عقل نوری است در قلب و بین حق و باطـل   ، خطبه اول).ھمان(» بینَ الحقِّ والباطلِ

اسـت کـه غائبـات را بـه واسـطه      » عقل خلیفـةاالله « معتقدندای  حتّی عده .ددھ تمییز می
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 منھا السَّـمع ... و  والعقل محتاج إلی الحواسّ و« :کند محسوسات یا به مشاھده درک می
الموسویة بـه ھمـین    عربی نیز در فصّ حکمة . ابن)۱۷۳: ۱۳۷۸(صوفی تبریزی، » منھا البصر

من العلم بواسطة ھذا الجسم ممّا أعطیته القوةّ النَّظریة  ما حصل له«کند:  احتیاج اشاره می
و شاید تمثیل فریدالـدین عطـار    )؛۱۹۸: ۱۳۶۲عربی،  (ابن» الفکریة والقوی الحسیة والخیالیة

  :نیشابوری مشعرِ به ھمین معنا، یعنی قلمرو حس در شناخت، باشد
ــاک   ــزی دردنـ ــون را عزیـ ــد مجنـ   دیـ

  »جـویی چنـین   ای مجنون چه می«گفت: 
ــت:  ــاک  «گف ــابی ز خ ــا ی ــی را کج   لیل
 جـویمش ھر جـا که ھست من می«گفــت: 

ــ  ــی ک ــذر م ــانِ رھگ ــاک  و می ــت خ   بیخ
ــت: ــین  ل«  گف ــویم یق ــی ج ــی را ھم   »یل

ــاک    ــارع دُرِّ پ ــاک ش ــود در خ ــی ب   »ک
ه دسـت و کـه جـایی، یک دمـش، آرم بـ  »بـ

  )۳۸۳: ۱۳۸۳(عطار، 
کنـد و   تعالی اسـتفاده مـی   ت باریقرآن نیز از این راھبرد حسِّی برای اثبات موجودی

إلـی   إلـی السَّـماءِ کیـف رفُعَـت و     بل کیف خُلقت * ولاأفلا ینظرون إلی ا« فرماید: می
  ).۲۰-۱۷: (غاشیه» إلی الأرض کیف سُطحت الجِبالِ کیف نُصِبت * و

 البلاغه نھجھایی که قرآن و  گاه تکیه مستندات وتمام  ،شود گونه که ملاحظه می ھمان
  شود. گانه (چشم) مشاھده می و با یکی از حواس پنجاست حسِّی  شاره داردبه آن ا
و جعـل لکـم السَّـمع    « دادن به خود حواس و اھمیت آن اسـت:  دوم توجه ۀگون

ما برای دیدن و شناختن شما، چشم و گوش قرار دادیم، که ھم ). ۷۸(نحل:  »والأبصار
» والافئـدة لَعلّکـم تشـکرون   «ایـد:  فرم ، در ادامه مـی رو نیا ازبدانید و ھم بشناسید. 

در اینجا قرآن نیز به حواس ظاھری قناعت نکرده، بلکه فھم به وسیله قلب را  (ھمان).
کند. البته باید به چینش آیه ھم توجه شود.  ھم یکی از ابزارھای شناخت معرفی می

شود، نخست به حِس و سپس به دریافت قلبی اشاره کرده  گونه که ملاحظه می ھمان
برای قلب در امر شناخت حکم مقدمـه دارد؛ و گـاھی   » حِسّ«است. به این ترتیب 

؛ معلوم است که منظور ایـن قلـب طبّـی و گوشـتی     »ندارند» دل«افرادی «گوید:  می
خداوند «گوید:  نیست. چون ھمه مردم این قلب طبّی را دارند و در جای دیگری می

(مطھـری،  خت قلبی نقش اساسی دارنـد  این قوا در شنا». ھایی قرار داد برای شما دل

۱۳۷۳ :۱۳/۳۶۱.(  
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  قلمرو تجربه حسی
توانـد بـه عنـوان یکـی از      چه حس و تجربه حسی مـی (ع) اگراز دیدگاه حضرت علی 

اما باید در ایـن ابـزار معرفـت بـه توانـایی و       ،معرفت در خدمت انسان باشد ھایابزار
  : فرمایند محدودیت آن آگاه بود. حضرت در این باره می

آری به ژرفای عظمت تو آگاھیمان نتواند بود. در این زمینه دانش ما ھمـه ایـن   
. ژرفای ذاتـت  بایدتآنکه خواب بر دارنده جھانی، بی ه و برپایزند است که تو

... آنچـه را نیـز    نیابد و ادراک وجودت را ھیچ چشمی نتواندرا ھیچ نگاھی در
آییم و در توصـیف   به شگفتی می م و با آن از قدرتتیبین که ما از آفرینشت می

چراکه آنچه از ما پنھان است  ؛م بسی ناچیز استیگشای بزرگی سلطنتت لب می
میـان مـا   یمان پیش از تسـخیرش،  ھا مان از دیدنش ناتوان و اندیشهیھا و چشم

: ١٣٧٢خــواه،  (معـادی تـر اســت   بــزرگ هاندیش ـ غیـب، حامــل   ھــای آن پـرده  و

  . )١٢٧٣ و ٣/١٢٧٢

است خداوند به ھیچ وھمی ادراک نشود و در ھیچ فھمی نگنجـد و  حضرت معتقد 
ادراکش نه با حواس اسـت و نـه    .نگاه او با دیده نیست و در ھیچ جایی محدود نگردد

محـدودیت ابـزار    بـه ایشـان   .)۳۲۶و  ۱۹۴، ۱۸۳، ۱۲۹، ۹۵ :ھمـان ( اسیقخود با مردم قابل 
کننـده   علـی (ع) بیـان   مـام ایـن سـخنان حضـرت    د. تن ـکن حسی در شناخت اشاره مـی 

  محدودیت قلمرو ابزار حسی انسان در شناخت، عظمت و قدرت خداوند است.

  عقل .2
و داشته وجه تبشری و انسانی برای شناخت  یعقل به عنوان ظرفیتبه حضرت علی (ع) 

کـرده  در کلام خود به این استعداد و توانایی انسان پرداخته و اوصافی را برای آن بیـان  
ھی برای حقایق اشیا، شفا و درمان، موھبتی الا ازآگاھی اینکه توانمند در  لهجماز  است،

شـود   شمرده می ی، و کمال نفسخیر و نیک هھا، عامل برتری انسان، سرچشم تمام انسان
  .)۱۶۰-۲/۱۳۶: تا (آمدی، بی

را نیـز  » لُبّ«در لغت به معنای نھی، امساک، حبس و جلوگیری آمده است و  »عقل«
اند  در اصطلاح عقل را موجود مجردی دانسته دانست و »عقل«ز معانی مترادف توان ا می
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امکـان  « هو قاعـد » الواحـد « هکه به مقتضای برخی از قواعد در فلسـفه از جملـه قاعـد   
  ).۱۳-۱/۱۲ :۱۳۸۰جمعی از نویسندگان، ( ، وجود سلسله عقول قابل تصور است»فشرا

روشـنی   بـه کـار رفتـه اسـت، بـه      لاغهالب نھجدر که » عقل«از مجموع مشتقات کلمه 
دریافـت.   ع)( یعل ـدر انسان از دیدگاه امـام  را منزلت آن واھمّیت عقل و شأن  توان یم

کنـد و آن را در مقابـلِ    ترین نعمت خداوند به انسـان قلمـداد مـی    ع) عقل را مھمامام (
گـاه عقـل کامـل شـود، شـھوت نـاقص        ھـر : «دھد شھوت و ھوای نفس و جھل قرار می

بـا بررسـی    ).۱۶ (ھمـان:  »شـمارد  ھا را سبک مـی  گردد؛ ھر که عقلش کامل شود، شھوت می
تر و بیشتر مد نظـر امـام اسـت و     خوریم که از ھمه مھم به دو کارکرد عقل برمی البلاغه نھج

علـم و  «کنـد و معـانی    ابزاربودن عقل عملی و نظری در ھمین معنا از عقل، نمـاد پیـدا مـی   
نمایانـد. بـه ایـن معنـا کـه تفکـر آدمـی در         ی و نظری آن را بـاز مـی  ، و کاربرد عمل»تجربه
گـذرد، ھمچنـین تجربیـاتی     که در جوامع بشری مـی ھایی  ھای پیرامون خود و جریان پدیده

رسـاند. بسـیاری از مـردم چنـین علـم و       مـی » علـم «کند، او را بـه   که در زندگی کسب می
گیرند، و جذب وجـود خـود    ی نمیاطلاعی را که محصول تفکر و تجربه زندگی است، جدّ

کسـی اسـت کـه     البلاغـه  نھـج در مفھوم » عاقل«کنند.  برای تأثیرگذاری در عملکردشان نمی
عقـل نظـری    هگیرد. تا آنجا کـه در حـوز   ، یعنی محصول تفکر را در زندگی به کار می»علم«

، آگـاھی  کننده به فھم اسـت؛ آنکـه تعقـل کنـد     عقل، اصل و منشأ علم و دعوت«فرماید:  می
 »آید؛ برترین عقـل، شـناخت حـق بـا حـق اسـت       یابد؛ با عقل، کنه حکمت به دست می می

کمال نفس با عقل به دسـت  «فرماید:  و ھمچنین درباره کارکرد عقل عملی می )،۱/۲۲ھمان: (
آید؛ ادب در انسان ھمچو درختی است که اصل و ریشه آن عقل است؛ اخـلاق نیکـو از    می

اسـت؛ میـوه عقـل،     اش سـخاوت و حیـا   عقل، درختی است که میـوه ھای عقل است؛  میوه
  ).۱/۲۳ :(ھمان »کردن با مردم استمدارا
ھـای پیرامـونی اسـت کـه از تفکـر       کردن در پدیده گفت تفکر ھمان اندیشه توان یم

سـازی امـری    و عقلیاست شود، و تعقل نیز ھمان ادراک به وسیله خرد  علم حاصل می
اول عقـل   ۀرتببندی،  رسد در رتبه به نظر می). ۱۹۴: ۱۳۷۵جادی، (س که خالی از ماده است

کارگیری عقـل کـه    تفکر نیز عقل است. تعقل یعنی به ۀسرچشمو  منشأیا تعقل است و 
آید؛ یا بـه طـور مسـتقیم     علم و دانش پدید می ،شود و از تفکر در نتیجه تفکر ایجاد می

ل غیرمسـتقیم کـه ھمـان    از شخص متفکر به صـورت قطعـی یـا فرضـیه؛ یـا بـه شـک       
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آموزی از تجربیات دیگران است. این در خصوص عقل نظـری اسـت، امـا دربـاره      علم
آن نیـز از تجربیـات    ۀرنـد یگبایدھا و نبایـدھا اسـت و گـاه     ۀابندعقل عملی که خود ی

ی که ذکـر شـد و شـماری    بلنددر جملات کوتاه و  (ع) دیگران در این باره است، امام
خوبی تبیین و کاربرد عملـی آن   را به» عقل«شود مسئله ابزاربودن  ر میدیگر نیز ذیلاً ذک
  کند: را مشخص می

کردن تجربیات است؛  عقل حفظ ؛والعقل حفظ التَّجارب و خیر ما جرّبت ما وعظک«
؛ )۳۱، نامـه  ۱۳۸۷، البلاغه نھج(» کنی چیزی است که تو را پند دھد و بھترینِ آنچه تجربه می

اندرز را از کسی که آن را به ؛ ممن أھداھا إلیکم وَاعقِلوھا علی أنفسکِم واقبلوا النَّصیحة«
أعقلوا الخَبرَ «؛ )۱۲۱، خطبه ھمان(» گوش جان ساز هدھد بپذیر، و آن را آویز شما ھدیه می

خبر را مـورد   ؛رُعاتَهُ قلیلاً و اًإذا سمعتموه عقَلَْ رعایةٍ لا عقَل روایةٍ، فإنَّ رُواة العلم کثیر
گر، زیـرا  کننده، نه تعقل روایت تعقل رعایتگاه آن را شنیدید، آن ھم  قرار دھید ھر تعقل
آل «؛ )۹۸، حکمـت  ھمـان (» نـد ا کننـدگان آن انـدک   کنندگان علم بسیارند، ولی رعایـت  نقل

در دیـن   ؛ خانـدان محمـد  روایةٍ رعایةٍ لا عقل سمَاع و عقلوا الدیّن عقَل وعایةٍ ومحمد 
(ھمـان،  » کننـده  کننده، نه عقل شـنونده و روایـت   اگیرنده و رعایتتعقل کردند، تعقلی فر

ای است. بـه   عقل شمشیر برنده ؛.. قاتل ھواک بعقلک. قاطع و اًالعقل حسُام«؛ )۲۳۹خطبه 
أکثر مصارع العقـول تحـت   «؛ )۴۲۴، حکمت ھمان(» نیروی عقل با ھوای نفست پیکار کن

ھـای   ھا به دلیل بـرق آزمنـدی   ی عقلھا خوردن ؛ بیشترین شکست و زمینبروق المطامع
  .)۲۱۹، حکمت ھمان( »زندگی است

ند؛ و دارو قرآن وجوه متعددی البلاغه  نھجذکرشده در ھای  شناسی، واژه از نظر زبان
د. مـثلاً کلمـه   ندھ ای به آن نگریسته شود، معانی متفاوتی می بر حسب آنکه از چه زاویه

شود، و گاھی در برابـر   دانی از آن استنباط میکه مفھوم نا» علم«گاھی در مقابل » جھل«
 ـنفـس و اسـارت در احساسـات و غرا    نداشتن بر تسلطگیرد که  قرار می» حِلم« ز معنـا  ی

دسـت خـالی   «در این صورت بـه   گیرد که قرار می» عقل«دھد، و گاھی ھم در برابر  می
روتی چون عقـل و  ھیچ ث؛ لا فقر کالجھل لا غنی کالعقل و«شود.  معنا می» فقر«یا  »بودن

  .)۵۴، حکمت ۱۳۸۷، البلاغه نھج(» ھیچ فقری چون جھل نیست
در برابر ھوای نفس،  گاهقرار گرفته است، » جھل«عقلی که در عبارت فوق در برابر 

إنَّ اغنـی  «استفاده شده است. مانند ایـن جملـه حضـرت:    » حماقت«ز در برابر گاه نیو 
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تـرین فقـر حماقـت     نیازی عقـل، و بـزرگ   ترین بیبالا ؛أکبر الفقر الحمُق الغِنی العقل و
  ).۳۸، حکمت البلاغه نھج(» است

در قرآن » عقل«کند، با مفھوم  ای بین عقلی که حضرت معرفی می برای اینکه مقایسه
افکنیم و سپس ابزاربودن عقل در مسـئله   در قرآن می »عقل«انجام شود، نظری به مفھوم 

  گیریم. ی میرا پ البلاغه نھجشناخت از دیدگاه 

  در قرآن »عقل«مفهوم 
اسـم یـا   «ت ئ ـحتی یک بار ھم این کلمه در ھیولی ، در قرآن به کار رفته بار ۴۹» عقل«

، یعقلـون «، »بـار  ۲۴، تعقلـون « به کار رفته است» فعل«نیامده و تماماً به صورت » صفت
  ند.ا ت عقل، که ھمگی از مشتقا»بار ۱، عقََلوه و یعقلھا ھر کدام لُقّعَتَ« ،»بار ۲۲

بین کاربرد قرآنی و استعمال متعـارف  شاید بتوان از ھمین تفاوت، به تفاوت ظریفی 
و آن اینکه در  ،پی برد ،شود بیشتر به صورت اسم یا صفت (عقل، عاقل) بیان می که ،آن

شـود، امـا در    صفت ثابت و حالت راکد و ایستایی تصور می» عقل«گویا  گفتار متعارف
و دریافـت   نیروی ادراک، فھمرا » عقل«شناسان  متحرک دارد. لغتفرھنگ قرآن حالت 

بـر  عمل تعقل، نـوعی پـردازشِ    ،اند. در واقع نه سطحی و سرسری) معنا کرده وعمیق (
گیری مفید از آنھا برای اصلاح معایب و نـواقص   علمی و نتیجهحسی و ھای  روی داده

به صورت کلـی و  یی و ھم در جھت رشد و توسعه است، که ھم در زندگی مادی دنیا
  آخرت و زندگی ابدی، کاربرد دارد. خصوص درسربسته 

ھا ارزانـی داشـته اسـت،     عمل تعقل به کمک ابزارِ شناختی که خالق حکیم به انسان
در حقیقت حواس عنصری، حکم عیون  شود. یعنی گوش و چشم و مانند اینھا انجام می

در این حالـت اطلاعـاتی کـه از     .کنند و جواسیس را برای نیروی ادراک آدمی بازی می
 د و نتیجـه شـو  نقـد مـی  بررسـی و   ،تحلیـل  ،رسد تجزیه به مغز می ھا هطریق این گیرند

سـت کـه دانـش غالـب در کلیـات      ا ھمـین جـا   از و ؛شود تعقل شمرده می شده حاصل
. ھسـتند  ھـای مشـابه   دانـش  ھای ریاضی و ھمانند فرمول، یئجز صادیقم بر پذیر تطبیق
ممکن اسـت بـه    در واقع ابزار و وسایل فیزیکی ن، تعطیل و به کار نینداختن اینبنابرای

توان به این نتیجه رسید که حواس  . از ھمین جا میدشونیز منجر تعقل  یتعطیل نوعی به
صم بکم عمی « :شوند میبرای عقل شمرده  ،ابتدایی ھرچند، ابزار شناخت یظاھری نوع
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است آن  مؤیدنیز  هیشود آ ملاحظه میدر اینجا  گونه که انھم ؛)۱۷۱ :(بقره» فھم لا یعقلون
ــت ــه دریاف ــت و   ک ــر در معرف ــزار برت ــل، و عقــل خــود از اب ــای حســی، آلات تعق  ھ

  .است شناخت
شده در  تقسیمات مطرح واژگان و باره، درالبلاغه نھجدر  )ع( امام سخناصلی  بخش

 البلاغـه  نھـج و شارحان  دشو استفاده میآنچه از کلمات آن حضرت  بلکه ه نیست،فلسف
اند، و در احادیث و روایات نیز آمده و ابزار شناخت در  اشاره کرده داننیز کم و بیش ب

» فطـری  بنـا بـه تعبیـری عقـل     یاھمان نیروی ادراک نفس «شود،  قلمداد می البلاغه نھج
  گرچه به تناسب به نوع دیگری نیز پرداخته است. است.

لـم یطلِـع العقـول    « حضرت علـی (ع)، ح این جمله عبدالباقی صوفی تبریزی در شر
 )۴۹ ه، خطب ـ۱۳۸۷، البلاغـه  نھـج ( »علی تحدید صـفتِهِ و لـم یحجُبھـا عـن واجـب معرفتِـهِ      

این مرتبه از توحید که واجب است، حصول آن به نور عقل است؛ امّا عقـل  «نویسد:  می
معرفـت  صافی که ھمان نور ایمانِ زائد بـر عقـل اسـت. پـس آنچـه واجـب اسـت از        

  ).۷۶ :۱۳۷۸(صوفی تبریزی،  »است» عقل فطری«تعالی  حق
اخت نابزار ش» عقل فطری«این عارف، به نوعی  استظھارات بنا بر ،امام ۀدر این جمل

 ـاین معنا در احادیث و قرآن ھـم تأ  .تعالی معرفی شده است معرفت واجب هو وسیل  دیی
کـلُّ مولـودٍ   « :کـرده اسـت  اشاره  آناساس حضرت محمد (ص) نیز به  و بر ھمین شده

   ).۵۸/۱۸۷: ۱۴۰۳(مجلسی، » یولدُ علی الفطرة فأبَواهُ یھوِّدَانِهِ أو یمجَسانِهِ أو ینصِّرانِهِ
معاشرت با مردم و تبادل افکار نصف عقـل   ؛التَّوُّددُ نصف العقل«فرماید:  می (ع) امام

مت عقـل فطـری و   . آن حضرت عقل را به دو قس)۱۴۲، حکمـت  ۱۳۸۷، البلاغه نھج(» است
  کند: اکتسابی تقسیم می

و لـذا   ؛که ھمان منبع درک علوم عقلـی و مـاورایی اسـت   » عقل ذاتی فطری. «الف
حَدیـد   لم تبلُغه العقول بت« فرماید: کند و می ای به ھمین عقل اشاره می ع) در خطبه( امام

رَدَعَـت عظمتُـهُ    والذّی انحسرت الأوصاف عن کنه معرفتـه،  للّه  الحمد«، »فیکون مشُبَّھاً
والقلـوب أئمـة   العقـول أئمـة الأفکـار،    «، »العقل فی القلب، والعقل حیاة الروح«، »العقول

لـم یطلِـع   «). ۱۵۵ هخطب ـھمـان،  ( »الحواس، والحواس أئمة الأعضاء، والأفکار أئمة القلوب
أعـلامُ  لم یحجُبْھا عن واجبِ معرفتِه، فھو الذّی تشـھد لَـه    العقول علی تحدید صفَِتِه، و

  . )۴۹، خطبه ھمان( »الوجود



16  / ٧٠ 

عقــل «، ھمــان مشــابه ھـای  نمونــهو  بــا ایـن توصــیف از عقــل  ،مـراد آن حضــرت 
  است. »فطری
 بسا در چه شود، و عقل اکتسابی و تجربی، که در اثر تبادل فکری با مردم پیدا می. ب

ر ایـن  دھد منظـو  عقلی طرف سخن قرار می د یا گروھی را به سَبُکه امام افراجاھایی ک
 خفََّت عقُُـولکُم، و « فرماید: بصره می نکوھشدر  ست کها رو نیاز ھمو  گونه خرِد است
یا معاشر النّاس ... نواقص العقُُول؛ فـإنَّھُنَّ ضَـعیفاتُ   «فرماید:  میو نیز » سفَھت حُلومکُم

... یھوِی إلیھا القُوی والأنفس والعقُول؛ فإنَّ العاقل یتعِظُ بالآداب؛ مَثل الدنّیاء کمثل الحیة: 
  ).۸۰ ه، خطبھمان( »یحذرُھا ذُو اللّب العاقل الغرِ الجاھل و

  قلمرو عقل
عقل دارای قلمرو و حد و مرزی است. این محدودیت قلمرو  ،از نظر حضرت علی (ع)

خـورد. حضـرت علـی (ع)     متعددی از سخنان حضرت به چشم می ھای بخشعقل در 
حدت عقل برخـوردار نیسـتند از تـأملات     د وکه از ھوش و استعدارا گروھی از مردم 

له تقـدیر  ئمس ـ نیزقضا و قدر و  بارهاز جمله اندیشیدن در ،بعضی از امور هعقلانی دربار
 بارهکنندگان در پرسشچه به فراخور حال ، اگرالبلاغه نھجدر  .ھی بر حذر داشته استالا

اسـت امـا برخـی از     و توضـیحاتی را بیـان کـرده    دادهاسخ پھی قضا و قدر و تقدیر الا
ھـا   پرسشن است که برخی از مردم را از پرداختن به این نوع آ حاکی ازسخنان ایشان 
ھا باعـث   یابند بلکه این گونه پرسش تنھا پاسخ را درنمی نهزیرا معتقدند  .منع کرده است

  د.شو تیرگی افکار آنان می
ھـی  دیر الابرخـی در موضـوع قضـا و قـدر و تق ـ     نکـردن  تعقل بارهمثلاً حضرت در

است که در  دریایی عمیق راھی است تاریک، در این راه گام نگذارید و نیز«فرماید:  می
خـود را بـه    .این راز خداوند اسـت : «فرماید می یو در جای دیگر ؛»ور نشوید آن غوطه

حضـرت علـی (ع) رسـوخ در برخـی      .)۲۸۷، کلمـات قصـار، ش  ھمـان ( »سختی نیندازیـد 
د که آگاه به حدود و قلمرو عقلـی  دان صورتی جایز میر درا موضوعات عقلی و علمی 

بدان که راسخان در علم، آنان که دانش در عمق جانشان نشسـته  « :آن موضوعات باشد
است، کسانی ھستند که اعتراف به جھل نسبت به امور پنھان و مخفی باعث شده که در 

د ھمین اعتراف به عجـز  نظر ننمایند و خداونھای غیب توقف کنند و اظھار روازهبرابر د
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امام  .، خطبه اشـباح) ھمان( »ھا را ستوده است علمی بر پوشیدهو ناتوانی از احاطه و تسلط 
نھایت عقل و خرد آن اسـت  «  فرمایند: محدودیت قلمرو عقل می بارهدر کلامی دیگر در

  .)۲/۵۰۵: تا (آمدی، بی »که اعتراف به نادانی خود کند

  . قلب یا شهود و مکاشفه3
است. با اندیشـه و تأمـل در    البلاغه نھجھای شناخت در  ھود و مکاشفه یکی از روشش

آنجا  ،شود که شخصیت ایشان مملو از کشف و شھود است سخنان علی (ع) آشکار می
: ۱۴۱۲(دیلمـی،  » افزایـد  اگر پرده برداشته شود، چیزی بر یقـین مـن نمـی   « :فرمایند که می

آن رشـد و ھـدایتی کـه مـن در پـیش      «فرمایند:  که می و نیز آنجا ؛)۲/۲۱۲، ۱۲۵و  ۱/۱۲۴
ھـای   بر راه من ام مبتنی بر بینایی از درون خود و یقین از جانب پروردگارم است. گرفته

آرامش بر « ).۲۳۱، خطبـه  ۱۳۸۷، البلاغه نھج( »ھای زمین ھستم آسمان (معنویت) داناتر از راه
ه شده با اینکه در دنیا ھستند گویا آن آنان فرود آمده، درھای ملکوت بر روی آنان گشود

  .)۲۲۳ و ۲۲۲کلام  ھمان،( »اند را رھا کرده و به آخرت پیوسته
ارزش  یـک از ابزارھـای شـناخت کـم      اسلامی ھیچ هذکر اینکه در فلسف شایاننکته 

چنـین   البلاغـه  نھـج چون قلمروھای شناخت متفاوت اسـت، ولـی در    .اند شمرده نشده
تـرین روش در   ارزش کـم  ،خـورد. در نگـاه امـام، حِـسّ     چشم نمیبه  ای انگاری یکسان

ضـریب اطمینـان بـالاتری در شـناخت     » کشف و شھود«شناسی است اما برای  شناخت
  :اند گونه تعریف کرده نسبت به حس قائل است. اصحاب فن، کشف و شھود را این

حضـور، غیـر خارجـةٍ مـن تغطیـه      المشاھدة زوائد الیقین، سطعت بکواشـف ال 
المکاشـفة   ؛ھی من لوائح زیادات حقـائق الیقـین   ؛ المشاھدة حالٌ رفیع ولقلبا

مکاشفة القلوب بحقـائق   علی ثلاثة أوجه: مکاشفة العیانِ بالأبصار یوم القیامة، و
لا حدّ، والحالة الثّالة مکاشفة الآیـات بإظھـار    یمان بمباشرة الیقین بلا کیف ولاا

(سـراج   تصـال لامکاشفات القلوب با الأبصار والقدرة للانبیاء؛ مکاشفات العیون ب

  ).١٠١: ١٣٨٢طوسی، 

ھـا دوگـانگی و    ھا و مشـاھده  شود که بین مکاشفه چنین استفاده می از تعاریف فوق
شود. بلکه نسبت یکی بـر دیگـری نسـبت     اختلاف ذاتی و ماھوی دیده و احساس نمی
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قلب و سوی دیگر به  یک سو به ؛نقص و کمال است. بنابراین، مکاشفات دو سو دارند
  به ھر میزان که این حقایقِ مستور، پرده از رخسار خویش برگیرند. ،حقایق غیبی

فرماید رؤیت باطنی که انسان برای آن خلق شده  حضرت علی (ع) در این خطبه می
شود. این نور پـرده   بر نور تجلی متوقف است که ھمراه با نور کشف و الھام حاصل می

کند. نتیجه آنکه مکاشفه پس  د و قلب انسان را با نور الاھی آشنا مینورد حجاب را درمی
قد أحیا عقلـه و  «کند:  شود. امام ھم بر این نکته تأکید می ھا حاصل می از ارتفاع حجاب

لامع کثیر البرق فابان له الطریـق و   أمات نفسه، حتّی دقَّ جلیلُه و لَطُف غلیظُه، و برق له
ھمانا خرد را زنده گردانده و نفس خویش «)؛ ۲۲۰، کلام ۱۳۸۷، غهالبلا نھج(» سلک به السبیل

اش زار، نوری سخت رخشان برای  را میراند، چندان که اندام درشت او نزار شد و ستبری
گونه  ھمچنان که در مناجات شعبانیه نیز این. »او بدرخشید، و راه را بر او روشن گردانید

طاع الیک و أنر ابصار قلوبنا بضیاء نظرھا إلیک حتی الھی ھب لی کمال الانق«کند:  نجوا می
  ).۱۵۶تا:  بی قمی،( »تخرق أبصار القلوب حجب النّور فتکون ارواحنا معلقةً بعزّ قدسک

مھـم   ھـای یکی از ابزار به عنوان تواند کشف و شھود را که می یدیگر ھای نمونهاز 
م تبیین مرتبه سرِّ انسانی و از خطبه متقین است. امام در مقا عبارتی دنکشناخت معرفی 

البته به  .»قلوبھم فی الآخرة ابدانھُم فی الدنیا و«فرماید:  شدن از تعلقات دنیوی می خارج
کـه در  است، چرا داری از بحث اھل شھود جدا سخن اھل تقوا و خویشتنرسد  نظر می

آنان برای  فرماید که اگر اجل و مرگ معین برای اھل تقوا نبود روح امام اشاره می جایی
در حالی که حضرتش که خود  .ماند ترس از عذاب در ابدان آنان نمی اشتیاق به ثواب و
پرسـتش را نـه   ، کننـد  حتی در نظر آنان که به امامتش اقرار نمیاست، قطب اھل شھود 

سالک پس از آنکـه از قیـود ظـاھری    داند. در نتیجه  برای ثواب و نه از ترس عقاب می
شوید به خلوت رؤیت در حدّ بشری  ار کثرت را از چھره جان مییابد و غب خلاصی می

 :۱۴۰۳(مجلسـی،   »یسـقینی  أبیتُ عند ربّـی یطعمَنـی و  « :رسد که آید، و به جایی می درمی

  شود. می ششامل حال) ۱۶/۴۰۳
ما رأیتُ شیئاً إلاّ «فرماید:  می مطلباین  دییخود امام ھمُام در تأ ،در جایگاھی دیگر

، شـیرازی (» قبلـه للّـه  قد رأیتُ ا ما رأیتَ شیئاً إلا و« ؛»فیه معهُ و روی قبلَهُ و للّهرأیتُ ا و

 بودن ترین دلیل بر ابزاری از سخن امام ھمام خود بزرگ بخشاین  .)۵/۲۷، و ۱/۱۱۷: ۱۹۸۱
  تواند مبنای این نظریه قرار گیرد. کشف و شھود در مسئله شناخت است و می
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کـه   عبارات مرتبطـی را ، تمام البلاغه نھج در» ھودکشف و ش«اگر برای اثبات روشِ 
کافی به مقصود است. ذکر  1»ما الحقیقة«در این کتاب مطرح شده نادیده بگیریم حدیثِ 

کمیل را بر عقب سر خـود سـوار    .که روزی آن حضرت سوار بر شتری بوداست شده 
  در آن میان کمیل پرسید: .کرده بود

  2؟ما الحقیقة !یا امیرالمؤمنین
  ».؟سرِّکأوَ لسَتُ صاحبَ «؛ فقال کمیل: »ما لَک والحقیقة« (ع): فقال
  .»أمثلک یخیب سائلهِ«، فقال کمیل: »لکن یترشح علیک ما یطفح منِّی بلی، و«قال: 

  .»الحقیقةُ کشف سُبحات الجلال من غیر إشارة« (ع): فقال امیرالمؤمنین
  .»زدنی بیاناً«؛ فقال: »ھتک الستر لغیبة السِّر«؛ قال »زدنی بیاناً«فقال: 
الحقیقةُ نُور یشرق مـن  «. قال: »زدنی بیاناً«؛ فقال: »جذب الأحدیة لصفة التُّوحید«قال: 

إطف السِّـراج فقـد   «قال:  ؛»زدنی بیاناً« :قال ؛»صبح الأزل فیلوح علی ھیاکل التوحید آثاره
  ).۳۳۸ :۱۳۷۱(زنوزی، » طلع الصبح
در ایـن مقـام   » حقیقـت «شـود. مـراد از    غاز میآ» الحقیقة ما«کمیل با جمله  پرسش

است که پس از سلوک عرفانی و مرور از مقـام قلبـی در سـیر نھـایی     » حقیقت توحید«
وحید، از سوی آن خود علاوه بر بیان حقیقت ت پرسششود، و گویا کمیل در  حاصل می

  د.نمیل نبوده که مراتب و مقامات توحید را نیز بدا مخزن عرفانی، بی
لطیفی است به ترغیب و تحریص کمیل تـا بـا    هدر این کلام اشار» ک والحقیقةما لَ«

جواب ھمین جمله » أو لسَتُ صاحب سرِّک«آید، و  نائلمجاھده به مقام کشف و شھود 
است. چون سرِّ معنای لطیفی دارد که جایگاه آن در روح و عقل آدمی است. در صورت 

د. در این جمله اھلیـت کمیـل نیـز ثابـت و     شو است که عقل معبر دل به عالم اسرار می
  ».لو کشف الغطاء ما أزددت یقیناً«فرماید:  شود. خاتم اُوصیا در کلام دیگری می می دییتأ

» الحقیقـة نـور یشِـرق مـن صـبح الأزل     «ای که شاھد مثال این نوشتار است جمله  جمله
نـور  «شـاره شـده   اند آن سِـریّ کـه در ایـن حـدیث بـه آن ا      است. برخی از شارحان نوشته

شدن تمام موانع ظلمـانی   است که از انوار تجلیات صفات است که پس از برطرف» مکاشفه
  سازد. شود، و سالک و عارف را مستغرق بحر فنا می از انوار تجلیات ذات متجلی می

بودن کشف  شاید دلالت این جمله بر ابزاری؛ »کشف سبحات الجلال من غیر إشارة«
در لغت بـه معنـای   » کشف«تر باشد.  اخت از جملات پیش صریحشن و شھود در مسئله
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ھو الاطلاع علی ماوراء الحجاب من المعـانی الغیبیـة   «رفع حجاب است و در اصطلاح 
ھایی است کـه بـه    به معنای دانه» سُبحه«گویند.  را می» شھوداً والأمور الحقیقیة وجوداً و

بـه جلالـت   » سُـبحات «عرفـا   کننـد. در اصـطلاح   وسیله آن، حضرت حق را تنزیه مـی 
در این جمله بـه اصـطلاح اھـل    » جلال«که شود. با توجه به این حضرت حق اطلاق می

نمایـد کـه در اینجـا بـه      قرار گرفته است و مناسب مـی » سبحات« ۀواژالیه  ادب مضاف
، یعنـی رفـع   »کشف سبحات جـلال «، بنابراین ،ھای جلال حق ترجمه گردد معنای رشته

که عبارت از انوار عقلیه و مجردات  ،انوار جلال هکه به سبب مشاھد حجاب از تعینات
گردنـد. از نکـاتی کـه در ایـن کـلام       اند، منکشف و مشاھده مـی  نورانیه و عقول مفارقه

کشـف سـبحات الجـلال بغیـر     « فرمایـد:  شریف وجود دارد این است که امام ھمام مـی 
دارد و در نتیجـه آنچـه مـراد امـام     حسّیه کاربرد  واضح است که اشاره در امور .»اشارة

 )ع( است کشف و مکاشفه است. پس فھم و شناخت حقیقت توحید که کمیـل از امـام  
  امکان دارد. » کشف و مکاشفه«آن را بیان کند با است خواسته 

کنـد و   ای برتری کشف و شـھود را بـر عقـل ثابـت مـی      به گونه )ع( در پایان، امام
 أیعنی چراغ عقل را خـاموش کـن کـه منش ـ    ؛»طلع الصّبح إطف السِّراج فقد: «فرماید می

تحیر و دَھشت است. از طرفی صبح حقیقت توحید بر سرِّ باطنت طالع گشت. بـه ایـن   
معنا که در آغاز و بامداد راه ھستی و دیگر احتیاج به بیان نیست و تو به حدّ استعداد و 

کـه  (ع)  میل پس از بیان امامکو آن اینکه ست ا اینجامھمی در  ای. نکته مشاھده رسیده
دیگـر مقـام و    .»زدنی بیانـاً «گوید:  باز می» ... الحقیقة نور یشرق مِن صبح الازل«فرمود: 

بتابد و للّه ای بالاتر از این نیست که حقیقت از صبح ازل بر دل و جان سالک إلی ا مرتبه
 ـ« :گویـد  مگر مرتبه دیگری ھم مانده اسـت کـه مـی    .دکنآن را منوّر  امـام   ؟»ی بیانـا زدن

فرمایـد کـه ھرچـه ھسـت      را در مقام تنبیه و آگاھی کمیل مـی ...» إطف السِّراج « هجمل
  ھمین است.

: )ع(. فقـال  »؟ھل رأیتَ ربّـک یـا امیرالمـؤمنین   « پرسد: ذعلب یمانی از حضرت می
ھدةِ لا تدرکـهُ العُیـونَ بمشـا   «: )ع( فقال الامام ».؟کیف تراه و«فقال:  .»؟أفأعبد ما لا أری«

  ).۱۷۹، خطبه ۱۳۸۷، البلاغه نھج( »یمانلالکن تدرکِهُ القُلُوب بحقائق ا العیان، و
در این دو جمله به دو نوع ابزار شناخت اشاره شده است. یکـی اینکـه بـا حـواس     

ھا توانـایی درک   تعالی را مشاھده کرد و دیگر اینکه قلب توان حضرت باری ظاھری نمی
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که ذکر  ای برده باشند. چنان اینکه از حقایق ایمان بھره هب خداوند را دارند، ولی مشروط
شمارد، و در این خطبـه ھـم اشـاره     آن حضرت ایمان را یکی از مبانی شناخت می ،شد
ھا به سبب حقایق ایمانی که خود یکی از ارکان شـناخت اسـت،    کند که قلب انسان می

  کنند. تعالی را پیدا می توانایی درک حضرت باری
بـه ایـن    شدشناختی که بررسی  ھایکه ابزارِ ذکر این نکته ضروری است ،ندر پایا

 بـاری تعـالی  مسائل کاربرد تام و تمام دارند و حتی در شناخت  همعنا نیست که در ھم
جملاتی دارد کـه شـناخت کنـه ذات     ۹۱نیز کافی به مقصود ھستند. حضرت در خطبه 

ھـوَ القـادِرُ الّـذی إذا    : «کنـد  گـری نفـی مـی   و با ھر ابزار دی ھاتعالی را با این ابزار باری
، و حاوَل الفکرُ المبـرأُّ مـن خطـراتِ الوسـاوس أن     قدُرتَهارتمَت الأوھام لتدُرک منقطع 

 »یقع علیه فی عمیقات غیوب ملکوته، و تَوَلّھت القلوب إلیه لتجـری فـی کیفیـة صـفاته    
توجـه بـه ایـن     ، و بـی در این عبارت، که آمیخته با نکات ادبـی اسـت   ).۹۱(ھمان، خطبه 

تعـالی را   شود، حضرت، شناخت و فھم کنه ذات بـاری  درستی معنا نمی نکات، خطبه به
با قوهّ واھمه، که مدرک جزئیات است، و نیز با قوهّ عاقلـه، کـه مـدرک کلیـات اسـت،      

  داند. غیرممکن می
توھم «عقل ممکن نیست و قوهّ  بادرک ذات خداوند  حال ممکن است کسی بگوید

تـوان از راه عشـق و    ، در راه شناخت خداوند کـاربردی نـدارد، ولـی مـی    »یال فکرو خ
دانستن ایـن  ات او پی برد. آن حضرت ضمن مردودمکاشفه به حقیقت ذات خدا و صف

» غمَُضَت مدَاخل العقول فی حیث لاتبلُغُه الصِّفات لتناوُل علم ذاتـه  و«قول با این جمله 
د که فھم کنه ذات با عشق و مکاشفه ھم میسر نیست. خواھد بفھمان می) ۹۱، خطبه (ھمان
الذّی لا یبلـغ مدِحَتَـهُ   « به تصریح بیان شده است؛ از جمله: اماماز  یدر جملات نکتهاین 

، خطبـه  ھمـان (» رسد آن خدایی که ھیچ دریابنده به کنه سپاس و ستایش او نمی ؛القائلون

شـاھد  سالک مجاھد سیار و ھیچ واصـل م یعنی ھیچ  ؛لا یؤدِّی حقّهُ المجتھدِون و« ؛اول)
الذّی لا یدرکِـهُ بُعـدُ   « ؛»برد گونه که شایسته است پی نمی طیار در طریق ادای حق او آن

لا ینالُـهُ غَـوصُ    و« ؛»ھای بلند ھم توان درک کنه او را ندارد آن خدایی که ھمت؛ الھمم
 ؛معارف و حقایق است ھای ثاقب در بحار استعاره از تعمق فھم» غوصُ الفِطن«». الفطن

 ـ ادبکنند و در بحار علم و  یعنی آن نفوسی که در بحار معارف ھم با تعمّق سیر می  دی
  طولانی دارند نیز توانایی درک کنه او را ندارند.
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چون او محدود به جای نیست و عقول مـا  « :فرماید آورد و می امام در ادامه دلیل می
الذّی لی لِصِـفتِهِ حـدٌّ   « ؛»ده باشند محدودندھرچه با مکاشفه و کشف ھم صیقل داده ش

  گوید: فریدالدین عطار نیشابوری ھمین معنا را به نظم کشیده و می». محدُودٌ
  ی رسـد محـدود در معبـود خویـشـک  ھست عقل و جان و دل محدود خویش

ای بـه نفـی الصِّـفات     نیز بـه گونـه   »الاخلاصِ لَه نفی الصِّفات عنه کمال و«و جمله 
» لا وقتٌ معدودٌ و« :تعالی اشاره دارد، و ھمچنین وصف او وقتی و شمارشی ندارد ریبا

 نماید برداشت نفی صفت از او آنچه در این بیان مشکل می). ۵۵-۵۳: ۱۳۷۸(صوفی تبریزی، 
در کتاب مبین  برخی ھمند و ا ست، در حالی که اھل کلام صفات متعددی برای او قائلا

تـر   گونه توجیه شود به صواب نزدیک رسد اگر این کلام این یاست. به نظر موارد شده 
گونـه کـه حضـرت حـق      آید، و دیگر، ھمان است: صفات حق در عدد به شمارش نمی

برای اوصـافش  «و اینکه  ؛نھایت است نھایت خواھد بود، ھر یک از صفات او نیز بی بی
ر نتیجـه نعـت   آیـد و د  که نعتش بـه تصـور نمـی    استبدین معنا  »نعتی موجود نیست

آورد،  که نفی صفات کمال اخلاص می کنندگان، در حقیقت نعت او نیست، چنان توصیف
  تواند بیانگر ذات و صفات باشد. و نفی و تعدد در او نیز، می

  . وحی4
شناخت، وحی اسـت کـه فیلسـوفان اسـلامی در آثـار خـود تـا         ھاییکی دیگر از ابزار

بـر دل  را آنچـه   انـد  در تعریف وحی گفته آنھاد. ان حدودی به تبیین و تفسیر آن پرداخته
گویند، ولـی در تبیـین    می» وحی«شود،  انبیا و رسولان خاص الاھی از عالم بالا نازل می

با دو دسته از قضـایا  » وحی«شناسانه  اند. سھروردی در تبیین معرفت آن به اختلاف رفته
، و دسته است ف کلیه وحیانیای قضایای کلی و معار دسته کند. را تبیین میاین موضوع 

  .)۴۴۷-۳/۴۴۵: ۱۳۷۲، سھروردی(دیگر انذارات و مغیبات جزئیه 

تر نھاده و نقش اکتساب  سینا در تبیین این مسئله از حکمای سلف خود گامی پیش ابن
را در معرفت تعیین کرده است. از نظر وی، ھر گونه معرفتی که در قوهّ عاقله انسان تحقق 

سینا  با توجه به تبیین عقلی فوق، ابن ).۱۰۳و  ۶۸: ۱۳۸۴(ملایری، ال است یابد، فیض عقل فع
للّه حقیقة الوحی ھو الالقاء الخفی من الأمر العقلی باذن ا«کند:  گونه تعریف می وحی را این

  ).۲۲۳: ۱۳۶۲سینا،  (ابن» تعالی فی النُّفوس البشری المستعدة لقبول مثل ھذا الالقاء
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حی را که از روزگار پیامبر اسـلام (ص) تـاکنون در کتـاب    امّا حضرت علی (ع)، و
کنـد کـه    ھای شناخت معرفی می ترین راه یکی از والاترین و عالی ،شود گر می خدا جلوه

در چندین خطبه درباره وحی و قـرآن   ایشان .ای در آن راه ندارد گونه شک و شبھه ھیچ
ست، ا اشیا هشد که بیانگر ھم کتاب بر شما نازل« فرماید: از جمله می ،سخن گفته است

ست، پس ای سائل نظر کن، آنچـه قـرآن بـر    ا قرآن بیاموزید، چون آن زیباترین گفتارھا
کند و به دستورات قرآن گردن بنِه و به نور ھدایت  صفات حضرت حق تو را دلالت می

  .)۹۱، خطبه ۱۳۸۷، البلاغه نھج( »قرآن طلب روشنی کن
وحی و قـرآن در شـناخت عـالم    بودن  بر ابزاری ترین دلیل این کلام حضرت واضح

فرمایـد:   مـی  یست که ھیچ ابھامی در آن نیسـت. در جـای دیگـر   ، اویژه مبدأ به ،ھستی
دھنـده اسـت و بازدارنـده، خـاموش اسـت و گوینـده، حجـت خـدا بـر           قرآن فرمـان «

  ).۱۸۳، خطبه ھمان( »آفریدگانش، نور ھدایت خود را با قرآن تمام گردانید

  فرماید: با جملات دستوری و امری می ۱۷۶از خطبه  عبارتیتر در  صریحاز ھمه 
از بیان خدا سود بَرید و از مواعظ او پنـد گیریـد، و انـدرز وی را بپذیریـد، و     
بدانید که این قرآن پندگویی است که فریب ندھد، و راھنمایی است که گمـراه  

بحان کسـی را بـه   گوید؛ ھمانا خدای س ـ ای است که دروغ نمی نکند و گوینده
ست و مصون از خطا ا چیزی ھمانند قرآن پند نداده که آن ریسمان استوار خدا

  ).١٧٦(ھمان، خطبه  ھای دانش آن بھارِ دل است و چشمهو امین است. در 

بر شما باد کتاب خداوند، بـه درسـتی کـه آن ریسـمان     « فرماید: و در جای دیگر می
خداوند کتابی  .دھنده است سازد، و رأی نفع میاستوار و نوری است که مسیر را آشکار 

» پـس بـه ریسـمان خـدا بیاویزیـد      .فرو فرستاد که در آن خیر و شر تبیین شـده اسـت  
  .)۱۵۶و  ۱۵۴ (خطبه

وحی معتقد است خداوند پیامبرانش را با ویژگی وحـی برانگیخـت    بارهحضرت در
 .تراشـی نکننـد  تا با مردم در شناخت خداوند و عظمـت او اتمـام حجـت کنـد و عذر    

شان داشت، برانگیخت و میـان خـود و    را با ویژگی وحیی که ارزانی خداوند پیامبرانش
د، و کن ـخلق حجتشان قرار داد تا با اتمام حجت، توجیـه و عذرتراشـی را دسـتاویزی    

خـواه،   (معـادی  چنین بود که رسولان خداوند را با زبان صداقت به راه حق فـرا خواندنـد  
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ات روی برتابیم؛ یـا در   بریم که مبادا از گفته خدایا ما ھمه به تو پناه می بار« ).۲۴۵: ۱۳۷۲
دچار آییم، یا به جای ھدایتی کـه از تـو بـه مـا روی آورده گرفتـار       کار و دینت به فتنه

  ).۴۸۴۸، ص۳۶۷، ش۱۰و  ۹(ھمان: ج »ھای پیاپی خویش شویم یورش ھوس

در پـی گمراھـی   «فرماینـد:   ترین منبـع معرفـت مـی    در اھمیت وحی به عنوان عالی
وسیله او (پیـامبر) اقصـای   ه زای جھل مسلط و جفای خشک و خشن، خداوند ب ظلمت

نھادند، حکمـا را   زمین را روشنی بخشید، در حالی که مردم ھیچ حریمی را حرمت نمی
 »شـدند  زیستند و با کفـر راھـی مـرگ مـی     در میانشان ارجی نبود. در رکود فرھنگی می

  ).۴۸۵۳، ص۲۵۷ش ،۱۰و  ۹، ج(ھمان

اینـک  «فرماینـد:   رسیدن به معرفـت حقیقـی مـی    دردر اھمیت پیامبر (ص) و وحی 
ی نادرسـت  ا انگارهنگاشتند؟ ا اندیش می ما را، بلکه خود را ژرفکجایند مدعیانی که نه 

... تنھا در پرتو رھبری ما است که ھدایت فراچنگ  ت گرفته بودئھایشان نش که از عقده
  ).۴۸۶۳، ص۲۴۵، ش۱۰و  ۹ھمان، ج( »نابینا روشنی گیردآید و چشمان 

 ھا بایـد از قـرآن کسـب بیـنش،     معتقد است انسان البلاغه نھجحضرت علی (ع) در 
زیرا خداوند قرآن را کتاب ھدایتگر برای انسانی فرو فرستاد تا  .شناخت و معرفت کنند
سـتقیم قـرار گیـرد    روشنی بیان کند و ھدایت شود و در خط م همرزھای خیر و شر را ب

 بخش راه شـما  و قرآن مانند چراغی فروزان و روشنی ؛)۴۱۰۸، ص۲۹۲، ش۱۰و  ۹، ج(ھمان
آلایـد و ھـدایتگری    ست و تنھا ناصحی است که نصیحت خـوش را بـه قیامـت نمـی    ا

 ،۱۰و  ۹ج (ھمـان، گویـد   کشـاند و سـخن دروغ نمـی    که ھرگـز بـه گمراھـی نمـی     است

  ).۴۱۰۹ص ،۱۴ش
  فرمایند:  می غهالبلا نھجحضرت در 

قرآن معدن و سرچشمه ایمان است، قرآن دریا است که ھر چه آبش ببرند بـاز  
قرآن نـوری اسـت    .تمامی ندارد و منزلگاھی است که مسافران راه را گم نکنند

اویزش برای معرفت که با ھیچ ظلمتی ھمراه نیست و ریسمانی است کـه دسـت  
دوش کشد قـرآنش بـر دوش   ه ا ببخش است. ھر که بار معارف قرآن ر اطمینان

ھوارش باشد و ھر که را بـدان  ه کار گیرد مرکوبی راکشد و ھر که قرآن را ب می
، ١٣٧٢ھمـان،  ( راه جوید، نشان و ھر کس کـه در پنـاھش درآیـد، سـپر اسـت     

  ).٤١٠٩، ص٣٤٨ش
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ع) وحی و قرآن را دلیل و راھنمـای بشـر   ( یعلھایی که ذکر شد حضرت  در ھمه نمونه
داند و با این سخنان خود، ھم عظمت آن کتاب را بیان کـرده و   امور معرفتی می در شناخت

ھم آن را ریسمان محکم خدا در رسیدن به سعادت دنیا و آخـرت معرفـی کـرده و ھـم بـه      
  بردن به عظمت و قدرت لایزال الاھی. عنوان بھترین ابزار و وسیله برای شناخت خدا و پی

  نتیجه
صول معرفتی امام علی (ع) موضوعات متعددی را درباره رشد و به عنوان مح البلاغه نھج

بـرای   البلاغه نھجتکامل روحی و معنوی و نزدیکی به خدا بیان کرده است. حضرت در 
توان آنھا  کنند که می ھای متعددی را مطرح می تکامل، تربیت و رشد معرفتی عالی، روش

ه، عقل، شـھود و وحـی. حضـرت    را تحت عنوان ابزارھای شناخت نام برد؛ مانند تجرب
پردازد و اگرچه ھر کدام را دارای اھمیتی خاص  به این ابزارھا می البلاغه نھج(ع) در   علی

کند اما برای این ابزارھا، قلمرو و حدودی قائل است و معتقـد   برای شناخت معرفی می
د خود در سخنان متعد که حضرت است نباید ھر کدام از حد و مرز خود تعدی کند، چنان

نکردن حدود  دھد که در صورت رعایت ھا را به این حدود آگاه کرده و ھشدار می انسان
کند، عبارت  دچار گمراھی خواھند شد. از جمله موضوعاتی که حضرت به آن اشاره می

است از: قضا و قدر، تقدیر الاھی، شناخت خداوند، اسما و صفات؛ که ابـزار شـناخت   
د از رسیدن به این حقایق و معارف الاھی قاصـر اسـت.   انسان مانند حس، عقل و شھو

برای شناخت و آگاھی از این موضوعات باید به وحی متوسـل شـد. بنـابراین، اگرچـه     
داند اما آن را برترین و والاترین ابـزار   حضرت علی (ع) وحی را نوعی ابزار معرفتی می

  د.گونه نقص و ضعفی در آن راه ندار کند که ھیچ معرفت معرفی می

    ها نوشت پی
ی معتبر نیامده، ولی اگر شھرت و عمل و اعتماد برخی از علما را به نوعی این حدیث در مجامع روای .1

در مجـامع  خـاص   یحدیث نبودن. البته ناگفته نماند صِرف شود حجت بدانیم ضعف سند جبران می
از دید کسانی که  یمطلب یا حدیثنبودن  شایعشاید شود. چون  ا کذب آن نمییروایی دلیل بر ضعف 
ه به مفاد و و با توجاست اند دور مانده است. به ھر حال، کلام، کلام عالی  دهکر احادیث را جمع می

  معمولی صادر شده باشد. یشخص معنای آن نباید از
  مشھور است.» ما الحقیقة«رو این حدیث به حدیث  . از این٢
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